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 ]درس اخلاق[

 (44)فرقان/ سَبِیلًا أضََلَُّ هُمْ بَلْ كَالأَْنْعاَمِ إِلََّا هُمْ إِنْأَمْ تَحْسَبُ أَنََّ أَكْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ  

 گناه را از بین ببرد؟تکه كردن خود افرادی بی رسد كه با تکه شود كه انسان به جایگاهی میچه می

 منطقه  درهای تکفیری غافل نشدن از خطر گروهتأكید بر 

 مشتق  -5

 ها اقوال در مسئله و اسناد آن - 8 -5

 اسناد اقوال  - 2 - 8 -5

 تحلیل و نقد اسناد قول اخصی:  -2 -2 -8 -5

اگر تبادر برای اثبات وضع لغوی است، دو شرط  سه شرط لازم است.  پرسش: برای كارآیی تبادر فرمودید  

و وجود تبادر  اول كافی است و شرط سوم معنا ندارد و اگر تبادر برای اثبات آن در لسان شرع است، شرط اول  

 تبادر در لسان شرع خواهد بود. در لسان شارع كافی است و شرط سوم راهی برای اثبات  

و هم    اتفاقًا هم در برگه هست های ما نبود؟  اند درست است؛ ولی مگر در گفتهچه دوستمان نوشته آن پاسخ:  

كنیم كه شرط اول این بود كه واقعًا یک نوع مسلط بشوید عرض می كه روی بحث  در توضیحات ما بود. برای این

، البته كه من در ادعای  بادر ادعا كردم و هیچ كس با هم همراهی نکرداگر من تتبادری باشد. توهم تبادر نباشد.  



گفتیم كه از حاق لفظ باشد و بلافاصله    بودشرط دوم این  خورد.  تبادر آزاد هستم؛ ولی این به درد مفاهمه نمی

هد اثبات محیط و الا اگر بخواكه از حاق لفظ باشد ]زمانی لازم است[ كه بخواهد اثبات وضع لغوی باشد؛  این

شارع مشتق را در خصوص متلبس به كار برده؛ در واقع جانشین درست كردیم برای شرع باشد، ما باید بدانیم  

آورد؛  آورد و از حاق لفظ در می ها انسان از قرینه در نمی چون گاهی وقت یم: اتصال.  شرط سوم هم گفت شرط دوم.  

به زمان  كند  یا گاهی شک می  كندجا وضع لغوی مشکل پیدا میاین كه به زمان لغت برسد.  ولی معلوم نیست  

حالا همین قدر    كنم با این دقت اشکال خوب دوستمان پاسخ داده بشود.برای محیط شرع. فکر میشارع برسد  

 كند. كه منظور معلوم بشود كفایت می

 متشرعه و ارتکاز عقلا و تبادر چیست؟  ۀفرق ارتکاز سیرپرسش: 

ارتکاز متشرعه )خود كلمه گویا  كردند.  كردند و دیگر سؤال نمیعرف رجوع میای كاش به فقه و  پاسخ:  

قید مسلمانان  نه، و متشرعه وجود دارد؛ در حالی كه ارتکاز عقلا  در محیط مسلمانانارتکازی كه است كه( یعنی 

سیرۀ متشرعه است. حالا باز بین سیره و ارتکاز هم فرق  خیلی چیزها هست كه ارتکاز متشرعه است.  را ندارد.  

بگویید ارتکاز متشرعه با ارتکاز دقتی شده است.  جا بیاین اند »فرق ارتکاز سیرۀ متشرعه«.  دوستمان نوشته است.  

ارتکاز از  فرق سیره و ارتکاز این است كه سیره از جنس عمل است و  آن وقت سیرۀ متشرعه با سیرۀ عقلا.  عقلا.  

 جنس ذهنیت است. 

 «؟ .از حاق لفظ باشدكه فرمودید »لازم نیست از این  پرسش: آیا مقصود شما ارتکاز سیرۀ متشرعه است 

یعنی ثابت كنیم كه مشتق را شارع   ؛ست خود استعمال شارع ا مهم  سیرۀ متشرعه برای ما مهم نیست.  پاسخ:  

استعمال كرده متلبس  برای  در قرآن و روایات در خصوص  باشد  متشرعه راهی  فهم . حال ممکن است سیرۀ 

شارع.   یا  استعمال  سیره  ما  مقصود  نوشته متشرعه  ارتکاز  پس  هم  )باز  متشرعهنیست  سیرۀ  ارتکاز  خود .(.  اند 

 استعمال شارع است. 

شود ادعای تبادر كرد. تبادر باید یک نوع مقبولیت داشته باشد. اگر برای  طور نمیشنبه گفتیم كه همیندر سه 

حالا یک سؤال از  اتصال به زمان شریعت داشته باشد.  اگر برای شارع است،    لفظ لغوی است از حاق لفظ باشد. 

 یآقای آخوند فرمود كه یکی از ادلهمورد وجود دارد یا ندارد؟  به نظر شما شرایط تبادر در خصوص  كنم:  شما می

اگر كسی مدتی با روایات و ما معتقدیم . آیا این شرایط را دارد یا ندارد. وضع برای خصوص صحیح تبادر است 



شود كه در نصوص دینی ما به وفور مشتق در خصوص متلبس به كار رفته است. متوجه میآیات زندگی بکند،  

گویند شرط اول را دارد. شرط اول را خوب وارد نشدم. شرط اول این بود كه یعنی تبادری كه آقای آخوند می

دانید كه شدت و ضعف  یک مقبولیتی نزد یک عده داشته باشد. به نظر ما این مقبولیت را دارد. البته مقبولیت می

هم وجوب تبادر  امرتک(  مثل  )از مادۀ امر  كند.  گویید كه از صیغة امر وجوب تبادر می مثلًا یک وقت شما می دارد.  

؛ اما تبادر دوم  كنندقبول می  مها بگوییبه خیلی  تبادر اول راتر از تبادر دیگر است.  ها قوی؛ اما یکی از تبادر كندمی

ها در یک سطح  تبادر   توانیم بگویم تمامكنند؛ یعنی شدت و ضعف دارد. نمی پذیرند و كمتر قبول میمیرا كمتر  

است. تبادر    مقبولیت  مقبولیت  ما  نه،  از  اگر  به تشکیک است؛ ولی  این مقول  ما  جا قضاوت قضاوت بخواهید، 

روایاتی كه  از    .آیدشود گفت كه خصوص متلبس به ذهن میتبادر وجود دارد؛ یعنی به راحتی میكنیم كه  می

گویند پشت سر عادل نماز بخوان جا كه امام می مثلًا آن   عادل، فاسق( )قاتل، مجاهد، مدافع،  است    راجع به مشتقات

گوییم حقیقتًا عادل است؟  الان عادل نیست؟ ولی می یعنی كسی كه سابقًا عادل بوده؟  آید؟  چه به ذهن شما می 

دیگر   ،كسی كه سابقاً مجتهد بوده، الان رفته در كماآید؟ تقلید كن چه به ذهن می گوییم. اگر گفت از مجتهد نمی

این تبادری كه ادعا شد این  متلبس است؟  یا كسی كه الان  آید؟  اصلًا مجتهد نیست و اسم خود را هم یادش نمی

 اند.  اند بر كفایه پذیرفته ها هم كه حاشیه زده آقای آخوند ادعا كرده و خیلی شرط اول را دارد. خود 

جا ما نیاز نداریم. بله، اگر  شنبه گفتیم اصلاً در این كه ما سه این اما شرط دوم این بود كه از حاق لفظ باشد.  

ه بسیاری از كتب اصولی دنبال این هستند.  کچنان)  برای خصوص متلبس بکندوضع مشتق  كسی بخواهد اثبات  

شکی   (،دنبال لغت هستند.دنبال وضع هستند.  گوید آیا مشتق وضع شده برای خصوص متلبس یا برای اعم؟  می

، هاكنیم به بحث گرایانه نگاه می؛ ولی ما چون یک مقدار عملنیست اگر این طور باشد باید از حاق لفظ باشد

ما دنبال  خواهیم كار ابن فارس و زبیدی را بکنیم؟ مگر ما می ایم؟ ابن منظور نشسته جا جای مگر ما این گوییم می

آیا خصوص متلبس است یا اعم است. هیچ هم برای ما مهم  این هستیم كه مشتقات به كار رفته در لسان شارع  

اند از این طریق،  خواسته ها هم میاند، آن ها كه دنبال وضع بوده نیست كه وضع این كلمات برای چیست. البته آن

كه باید بررسی كرد  اوضاع استعمالات شرعی را درست كنند؛ ولی به نظر ما لازم نبود از آن طرف وارد شوند.  

در مورد آن فکر كنیم. این كاری است كه ما وسائل و قرآن طلبد و كاری عقلی نیست كه  این هم كاری میدانی می

خصوص متلبس اراده    و ببینیم كه مشتقاتی كه به كار رفته  را ورق بزنیم و روایات و كلمات علما را نگاه كنیم

كنیم. پس ما از حاق لفظ بودن  ؟ مسلم بدانید اگر در بعضی از موارد شک كنیم، در اكثر موارد شک نمیشده یا نه



پس شرط دوم  آن هم نیاز است. خواهیم. ولو اگر هرجا بخواهیم وضع كلمه را معلوم كنیم، را در مانحن فیه نمی 

 ممکن بود تبادر را زمین بزند، ما اصلًا نیاز نداریم تا مزاحم تبادر باشد.  هم 

: اگر ما الان )یعنی قرن پانزده شمسی( استعمالی را دیدیم و قرآن و روایات را هم كه دیدیم،  و اما شرط سوم

خواهید قرآن را  شما می خورد.  تبادر الان به درد نمی   كند، خیلی روشن است متوجه شدیم كه این معنا تبادر می

، تبادر بکند و اصلًا از روی قرینه هم فقه استخراج كنید یا در روایات آیات الاحکام  خواهید از  می تفسیر كنید یا  

چه تبادر شده(  )یعنی آنتر این متبادر را  تبادر یا به عبارت صحیح ما باید این  خورد؟  نباشد، الان چه به درد می 

. احل الله البیع  چون مهم برای من و شما عصر شارع است دیگر. قرآن فرموده چرا؟  برگردانیم به عصر شارع.  

دانید كه گاهی در جزئیات  فرض كنید ما در معنای بیع شک داریم. حالا اگر اصل معنای بیع را هم بلد هستیم، می

بیع حقوق بیع نیست؛ بیع مبادلة عین بعین یا مبادلة مال    گویندهنوز هم آقایان علمایی داریم كه می شک داریم.  

،  گویند. ما باید ببینیم عصر صدور این نصوصهنوز هم هستند می است.  گویند آن مال اول عین  بمال؛ بعد می 

؛ این چند قرن  آیدكه تا امام زمان علیه السلام میعصر شارع یا مبینان شریعت  گوییم  )ما می  یعنی صدر اسلام

بعد از   ؛زمان نزول آن معتبر است   ،البته در مورد قرآن.( چنین تبادری وجود داشته است یا خیر.  عرف معیار است 

مرحوم  گوییم.  اصطلاحا به آن عرف معیار می  .  رسد، اگر در زبان ائمه باشد، زمان ائمهائمه میآن كه به زمان  

كند. خب آقای آخوند، شما این را  متلبس تبادر می گوید خصوص  آخوند مال قرن سیزدهم بوده است. ایشان می

جا آیا راهی داریم اتصال  خواهید با استعمالات شارع كار را پیش ببرید. این؛ چون میباید برسانید به صدر اسلام

تصوری كه به بیع مثال  از قرآن و روایات، چه در مدالیل    متبادر است یک چیزی الان  اگر  را درست كنیم یا نه؟  

، اما در هزار و چهارصد سال پیش  آیداین معنا می  كه الانباید پرسید )یک جمله( تصدیقی زدم و چه در مدالیل 

اگر بخواهیم برگردانیم چه راهی داریم؟  آیا راهی داریم به عصر شارع برگردانیم یا نه؟ اتصال به عصر شارع.  چه؟  

یک كتاب تاریخ از صدر اسلام  به معنای اختصاص به آن نیست.    زنم،مثال به قرآن حدیث و میمن  كه  این حالا  

ابن بطوطه كه   به قرن هشتم است اگر بخواهید بخوانید، مانند سفرنامة  البیان  مربوط  تفسیر یا    یا تفسیر مجمع 

ذهنیت الان شما یک چیز است. آن زمان زمخشری خوانید.  برند و شما هم می، ایشان كلماتی به كار میكشاف

نامه، یک  خواهید ارتباط برقرار كنید بین خودتان و آن زمان. اگر یک وقف یک استعمالاتی داشته است. چطور می

خواهید و اگر قاضی باشید می  خواهید آن را بخوانید و عمل كنید و می   هزار سال پیشنامه پیدا شد مربوط به  وصیت 

خواهید ، می شده: من، مثقال، كیلومتر  جا گفته زنید. حالا اگر آن چطور بین خودتان و آن زمان پل می قضاوت كنید.  

به چه وسیله ارتباط برقرار می كند آدم.  این ارتباط چطور است؟    آن را بر همین معنایی كه الان دارید حمل كنید. 



طور  ها همینها اختصاص به بحث مشتق ندارد. همة واژهبه همین خاطر است كه این  كه گفتم بحث مهم است این

دوران حال به هزار یا دوهزار سال پس سؤال مشخصًا این است: رساندن تبادر  است. اختصاص به فقه هم ندارد.  

 به چه وسیله است؟  سه هزار سال قبل، قبل، 

اتصال های  ام. در كلمات جسته و گریخته هست؛ اما تحت این عنوان: راهمن جایی این بحث را مرتب ندیده 

گویم استصحاب  حالا مییکی از طریق استصحاب معمولی.  . سه راه به نظر من رسیده.  به گذشتهتبادر معاصر  

خواهید بگویید اصل تشابه ازمان.  یا اگر می  ثبوتسه: اصل . قهقریباژگونه یا دو: استصحاب معمولی یعنی چه؟ 

دوتای آخری را    شود چهارتا؛ ولی من واقعش نتوانستم خیلی این اند كه قهرًا میها دوتایش كردهاین را هم بعضی 

پیش   اگر بخواهیم از طریق استصحاب معمولیجدا كنم. لازم هم نیست. چرا برای خودمان دردسر درست كنیم. 

است و شک   یقین سابق  لاحق است.  برویم، استصحاب معمولی به این صورت است كه یقین سابق است و شک  

 جا یک طور درست كنیم كه یقین سابق و شک لاحق باشد.  لاحق است. باید این 

)امر سوم(   الثالث  الامر  »و  كنید:  نگاه  را  الان  عبارت  تبادر  )یعنی اصل  ثابت لاینکر  اما اصله  است؛  ثابت 

هزار و چهارصد كند،  بگوییم الان كه خصوص متلبس به مبدأ تبادر می،  جا در مقام آن را درست كنیمبخواهیم این 

  یتیسر بجریان اصول    قبل هم همین بوده( همین بوده. هزار و سیصد سال، هزار و دویست سال  سال پیش هم  

: یقین سابق، شک لاحق( و هی افتراض شک لاحق كالاستصحاب فی صورته الرائجه )یعنی استصحاب معمولی

سابق، یقین لاحق( او اصالة عدم النقل و تشابه شود: شک  كالاستصحاب قهقرًا )كه برعکس این میاو    و یقین سابق

 (.  خواهیم.)این را یک نفس بخوانید. لذا من آن را دو تا نکردم. این هم سه. حال سه ان قلنا می  الازمان

ها؛ رویم سراغ دلیل اعمی و فردا می شویم  ها معطل نمی اگر پیش مطالعه كنید دیگر خیلی روی دلیل اخصی 

 اند مشتق برای اعم وضع شده. هایی كه گفته آن 

 الحمد لله رب العالمین.  


